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آموزش

   دکتر مهسا قربانی بوانی
دکتر احمدرضا آذربایجانی

فـرض کنید سرپـرستي مدرسه ای با امکانات 
عالی و موقعیت ممتاز را به شما بدهند. قرار است 
هرکس بتواند آن مدرسه را برای دو سال پیاپی به 
خوبی مدیریت کند، مالکیت بهره برداری یکصد 
ساله ی مدرسه را به صورت رایگان به او بدهند. 
شما برای اداره ی مدرسه کدام یک از دو مورد 

زیر را انتخاب می کنید:

1. پول و منابع مالی؛
2. دانش راه اندازی و مديريت درآمد و هزينه.

چنانچه هر دو را انتخاب كرده ايد، كدام را مهم تر 
می دانيد؟ چرا؟

اگر شما هم فکر می كنيد پول گره  گشای اساسی 
مشکلات است، در اشتباه هستيد. پول، گره گشای 
بـلکه سواد مـالی  واقـعـي مـشکـلات نيست، 
راهگشاست. اين موضوع در كشورهای توسعه يافته، 
از همان سنين خردسالی، مورد توجه مربيان تربيتی و 

آموزش وپرورش رسمی بوده است.

چرا دانش مالی برای دانش آموز لازم است؟
سواد مالی يعنی بتوانيد منابع مالی خود را به گونه ای 
مديريت كنيد كه در طول عمر امنيت مالی داشته 
باشيد. در كل، برای داشتن سواد مالی، نياز است 
مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها را به دست آوريد. 
اين مجموعه آگاهی ها و مهارت ها به شما كمک 
می كنند تصميماتی آگاهانه و مؤثر در مورد پس انداز 

و سرمايه گذاری بگيريد.
 اگر شما از طريق امکان تعمق و مانور ذهنی و از 
دوران كودكی بتوانيد با مفهوم و نحوه ي پس انداز 
و سپرده گذاری و حتی سرمايه گذاری آشنا شويد، 
در آينده ای كوتاه تر و در سنين كمتر، درک بهتری 
از ثروت و توليد ثروت خواهيد داشت. ما در 
دنيايی زندگی می كنيم كه هر روز مسائل پيرامون 
ما از جمله بيماری ها، مسائل اجتماعی و محيط 

زيستی و حتی اقتصادی، پيچيده تر می شوند و 
آن موضوع ما را به سمتی هدايت می كند كه واقعاً 
نيازمند سيستمی هستيم كه به ما ياد بدهد چگونه 
با سختی ها و پيچيدگی های به وجود آمده مقابله و 
آن ها را مديريت كنيم. برنامه ا ی درسی كه می تواند 
شما را كمک كند در جريان حل مسائل اقتصادی 
آگاهانه رفتار كنيد، دانش مالی يا همان سواد مالی 

است.
بداند چگونه می تواند يک  دانش آموز شما وقتی 
كسب و كار را تأمين مالی كند، در همان سنين كم 
می تواند با شغل های ساده و سودآور مال كسب كند 
و ارزش آفرينی كند. می تواند وسايل آموزشی بهتری 
بخرد، كلاس بهتری برود و حتی در زندگی موفق تر 

باشد.
زمانی كه بدانيد چه چيزی اسراف و چه چيزی 
خساست است، می توانيد در جمع دوستانه ي خود 
محبوب تر باشيد، يا حتی والدين خود را در مديريت 
بهتر مداخل و مخارج زندگی كمک كنيد. می توانيد به 
بچه ها ياد بدهيد به جای اينکه عيدی خود را با عجله 
خرج كنند يا در بانک بگذارند، سهام يک شركت 
موفق را خريداری كنند و براي مثال 10 سال بعد 
بتوانند با حفظ ارزش پول خود مبلغ بيشتری داشته 

باشند و از ارزش پولشان هم كاسته نشده باشد.
برای مثال، اگر شاگرد ما در سال 99 با مجموع عيدی 
خود كه 500 هزار تومان است، سهام يک شركت 
دانش بنيان را خريد كند و سال 1409 بخواهد آن را 
بفروشد، پول او حداقل به ميزان 5 ميليون تومان ارزش 

ايجاد مي كند و بر سرمايه اش افزوده شده است.
وقـتی دانش مـالی داشته باشيد، مـی توانيد بـرای 
تفريحات خود، با پس انداز طي سال برنامه ريزی كنيد 
و برای شادمانی خود و خواهر و برادرهای كوچک تر 
برنامه ريزی دقيق تری كنيد، خود را بيمه كنيد و 
بدانيد چه زمانی می توانيد بهترين شغل را انتخاب 
كنيد، چه رشته ای را در آينده بخوانيد كه بيشترين 
عوايد مالی را، در عين اينکه از آن لذت می بريد، 

برايتان به ارمغان بياورد.
اكثر افراد، به جای اينکه برای يادگرفتن سواد مالی 

و عمل به آن تلاش كنند، به شدت روی پول تمركز 
می كنند. تلاش برای پول درآوردن خوب است، اما 
اگر اين مهارت را نداشته باشيد، نمی دانيد پولی را 
كه به دست آورده ايد، چه كم باشد چه زياد، چگونه 
مديريت كنيد. در واقع بايد دانست، حفظ و مديريت 

پول مهم تر از مقدار پولی است كه به دست می آيد.

ه︤ برای  ا︤یش انگی نقش مربیان تربیتی در اف
سوق   دادن دانش آموزان به كسب سواد مالی

معلم تفکر در كلاس مسئله ای طرح می كند: فرض 
كنيد شما در جريان يکی از اردوهای آموزشی مدرسه 
دچار حادثه ا ی مثل خراب شدن و فرود اضطراری 
هواپيما، در جايی دور از كشور خود رها شده ايد. 
در نظر داشته باشيد، ارتباطات با شهرها و خانواده 
در همان زمان نيز قطع شده است و اين ارتباط تا يک 
ماه آينده برقرار نخواهد شد. يعنی خواه ناخواه بايد 
يک ماه تنها بمانيد. مديرگروه نيز در جريان حادثه 
آسيب ديده است و نمی تواند كمکی كند. از طرف 
ديگر، شما فقط برای هزينه های دو هفته پول داريد 
)بعضی پول برای هزينه ی چهار هفته را دارند و بعضی 
فقط هزينه ي يک هفته را می توانند تأمين كنند(. در 
ضمن، در اين شهر كسی به شما كمک نمی كند، ولی 
می توانيد با سواد مالی يا كارآفرينی، اوضاع را تا زمان 
ارتباط با خانواده و نجات خود مديريت كنيد. در 

چنين شرايطی چه خواهيد كرد؟
اين تلنـگر، انـديشـه ي مـانوري ذهـنی را بـرای 
شاگردان ايجاد می كند تا آن ها بفهمند اولين گام 
برای مديريت بحران و برون رفت، داشتن سواد 
يا  سرمايه  تجميع  مثل  موضوعاتی  است.  مالی 
سرمايه گذاری، مديريت هزينه، ورود به موضوع 
توجـيه سرمـايه گـذاری و صرفـه جويی در هزينه، 
خريدهای عمده و تقسيم بين اعضا، پيداكردن كالاها 
و مکان ارزان تر در اين تلنگر، انديشه ي آن ها را با 

تعمق بيشتر در مورد اهميت سواد مالی آشنا می كند.
مربی برای آنکه همه مشاركت كنند، در گام اول از 
آن ها می خواهد به گروه های دو يا سه يا چهارنفری 
)بسته به تعداد افراد كلاس( تقسيم شوند. سپس از 
آن ها می خواهد يک مسئول گروه از بين خودشان 
تعيين كنند و يکی از اعضا هم منشی جلسه باشد. 
سپس مسئول هر گروه، با طرح مسئله و گرفتن 
پيشنهادها و نظر اعضا، جريان گفت و گو را مديريت 
كند. هر جا نظرات با يکديگر يکی شدند، منشی گروه 
آن ها را خواهد نوشت. پس از مهلتي 20 دقيقه ای، توأم 
با انعطاف )چون بيشتر وقت ها اعضا خواهان مهلت 
و زمان بيشتری می شوند و تسهيلگر كلاس می تواند 

حلّال مشکلات
اهمیت سواد مالی برای دانش  آموزان
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تا 10 دقيقه ی ديگر نيز به آن ها وقت بدهد(، مسئول 
هر گروه نظر مکتوب خود را به صورت شفاهی برای 
همه می گويد و ديگران با اجازه ی تسهيلگر كلاس 
تفکر، درباره ی نظر داده شده نظر مي دهند يا آن را نقد 
می كنند. هم زمان، يا خود تسهيلگر يا با كمک يکی 
از بچه ها، روی تخته )يا با حضور دركلاس مجازي( 
رئوس نظرات و در مقابل آن نقدها را مي نويسند. 
در آخر، هر كدام از اعضا در يک جمله يافته ی خود 
را درباره ی آن جلسه بيان می كنند. هنگام تعطيلی 
رباره ی  كلاس، آموزگار می گويد دوست دارم د
مطالب امروز با كسی گفت وگو كنيد و نتيجه  را دو 

جمله در جلسه ی بعدی برايم بياوريد.

به اين نمونه   از كلاس توجه كنيد.
آقای هدايتی گفت: حالا كه موضوع را فهميده ايد، 
خته نوشته ام،  بايد طبق تركيب اعدادی كه روی ت
يد. )چون  با هم گروهی های خود يک حلقه شو
صندلی های كلاس تکی نبودند و امکان جابه جايی 

ميسر نبود، اين كارگاه در نمازخانه برگزار شد.(
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
14 13 12 11
18 17 16 15

 توجه كنيد بچه ها! ما در كلاس 18 نفر هستيم. اعضا را 
به شش گروه سه تايی تقسيم می كنم. ابتدا هر يک از شما 

كه الان حلقه وار نشسته ايد، شماره ای خواهيد داشت.
- خب! از محمد شروع می كنم! شماره ي او 1 است. 
پس از او، هر كس به ترتيب شماره ی خودش را 

بگويد و آن را يادش بماند.

 آقای هدايتی به اين شکل اعداد را روی تخته نوشت. 
سپس برای تقسيم بندی دورشان را خط كشيد و از 
افراد هر گروه خواست با هم گروهی هايشان دور هم 
در يک جای نمازخانه جايی را انتخاب كنند و بنشينند.
آقای هدايتی موضوع مانور ذهنی را گفت و از اعضا 
خواست هر گروه ظرف يک دقيقه مسئول و منشی 
گروه را انتخاب و  درباره ي مسئله گفت وگو كنند. 
پس از 20 دقيقه مهلت برای هم انديشی، وقت بچه ها 
برای نتيجه گيری تمام  شد. آقای هدايتی در حين 
فعاليت ها كنار بچه ها نشست. عضو چهارم گروه  شد 
و از آن ها پرسيد تا اينجا كدام مسئله را حل كرده ايد يا 

چگونه اوضاع را مديريت كرده ايد؟
آقای هدايتی كنار يکی از گروه ها نشست و پرسيد:

- بچه ها، يک نفر بگويد الآن به كجا رسيده ايم؟
محمد: »آقا اسم گروه ما تلاش است.«

آقای هدايتی: »چه خوب! ممنون! به بچه های ديگر 
هم پيشنهاد می كنم برای گروهشان اسم بگذارند.«

سعيد: »قبل از هر چيزی بايد بدانيم اعضای گروه كه در 
مخمصه افتاده اند، حاضرند اموال خود را با همديگر 
شريک شوند تا كار مشاركتی كنيم؟ چون اين طوری 
هزينه ی ما كاهش پيدا می كند يا می توانيم با بخشی 
از پول ها را به صورت كوتاه مدت سرمايه گذاری 

بکنيم.«
منصور: »من فکر می كنم آن ها خرجی چهار هفته را به 
صورت كامل دارند، حاضر نيستند خودشان را برای 

ديگران كه پول كمتری دارند، به خطر بيندازند.«
آقای هدايتی: »حتی اگر بقيه ی هم كلاسی هايشان به 

مشکل بيفتند؟ حتی اگر از دست بروند؟«
محمد: »آقا اگر من در آن گروه باشم، قبل از هر 

چيزی می خواهم اعضا شرايط جديد را درک كنند و 
خود محوری را كنار بگذارند. در چنين شرايطی بايد 

از سرمايه و امکاناتمان به بهترين نحو استفاده كنيم.«
آقای هدايتی پرسيد: »چرا؟ دليلش چيست؟«

محمد: »ببينيد آقا! خود اعضا هم سرمايه هستند. مثلًا 
ممکن است يکی از اعضا پول همراهش نباشد، ولی 
پدرش در كار تجارت يا توليد باشد. آيا ممکن است 
كسی پول داشته باشد، ولی آدم ولخرجی باشد و 

توانايی استفاده از آن را نداشته باشد!«
آقای هدايتی كه راضی به نظر می رسيد گفت نتايج 

گفت و گو را بنويسيد.
اول از همه مسئول گروه مسئله را بيان كرد. او از اعضا 
نظرشان را درباره ی مسئله  پرسيد و بر نوشته های 
منشی هم نظارت كرد. نفر دوم هم مسئول بود. 
عملکرد مدير گروه و منشی را ديد و يادآوری لازم 

را انجام داد.
وقتی مهلت داده شده تمام شد، آقای هدايتی خواست 
دوباره اعضای كلاس به شکل حلقه ی دايره ای 
بنشينند. خودش هم در كنار بچه ها در حلقه نشست. 
او از نماينده ی هر گروه خواست نتيجه ی گفت وگو 

را در مورد اين مسئله بيان كنند.
آن روز هر كدام از بچه های پايه ی ششم، نظري 

ابرازكردند: 
- گروه ما اسمش »هدف« است. ما به اين نتيجه 
رسيده ايم كه اول بايد كسانی را كه پول بيشتری دارند از 

گروه جدا كنيم تا بقيه بتوانند تصميم دقيق تری بگيرند.
محمد، از گروه تلاش گفت: »ما در گام اول نياز به 
يک مدير داريم؛ مديری كه بتواند بحران را مديريت 
كند. من در چند فيلم كه در آن ها يک گروه دچار 
حادثه شده و در مشکلی گير افتاده اند، ديده ام كه ابتدا 
رئيس انتخاب می كنند. از كجا معلوم فقط مشکل ما 
پول باشد؟ شايد مسئله ی زبان هم باشد! مثلًا يک نفر 
پول دارد، ولی بايد پولش را خرج مترجم كند، ولی 
شخصی زبان بلد است، ولی پولش كمتر است. در 

چنين شرايطی جداكردن عاقلانه نيست.«
آقای هدايتی بحث را چنين جمع بندي كرد:

- شايد پول حلال مشکلات باشد، ولی بايد ياد 
بگيريم چطور از آن استفاده كنيم.

- هر گروه يک رئيس می خواهد؛ به خصوص كسی 
كه سرش در حساب و كتاب هم باشد.

و...
آقای هدايتی از بچه ها خواست در مورد درس امروز 
با كسی يا كسانی گفت  وگو كنند و نتيجه را در سه خط 
بنويسند و بياورند تا در كارگاه جلسه ی بعد، از همان 

ابتدا در مورد آن نتايج گفت و گو شود.

 آقای هدايتی به اين شکل اعداد را روی تخته نوشت. 10تا 10تا 10 دقيقه ی ديگر نيز به آن ها وقت بدهد(، مسئول 


